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مواد لازم جهت 
تهیه یک بوك بلاگر

اول از همــه بــه یــک جفــت جــوراب 
و  رنگی تــر  اســت، حــالا هرچــه  نیــاز 
گل گلی تــر بهتــر. یــک فنجــان قهــوه 
آمــاده  را  دوربیــن  و  درســت می کنــی 
می کنــی. اگــر چنــد شــاخه گل هــم 
ــود. لاك  ــی می ش ــه عال ــی ک ــته باش داش
زدن بــه ناخن هــا را نبایــد فرامــوش کــرد.
ــت  ــی اس ــتر صفحه های ــتان بیش ــن داس ای
ــد.  ــی می کنن ــاب معرف ــر کت ــه در ظاه ک
دایمــا در حــال آنباکســینگ خریدهایشــان 
ــن  ــر بی ــغ دیگ ــور تبلی هســتند و صــد ج
ناشــرها  می شــود.  پیــدا  پست هایشــان 
ــه برایشــان  ــه عنــوان هدی ــی را ب کتاب های
ــده  ــا نخوان ــده ی ــا خوان می فرســتند و آن ه
بــرای  می کننــد،  تبلیــغ  را  کتــاب 
ــام خودشــان کــد تخفیــف  ــه ن ســایت ها ب
می دهنــد و مســابقه برگــزار می کننــد.

معرفی بدون مطالعه 
ســری کــه بــه ایــن صفحه هــا بزنیــد، 
ــم  ــبیه ه ــا ش ــی از کتاب ه ــد خیل می بینی
ــز،  ــورك تایم ــای نیوی ــتند. پرفروش ه هس
چنــد کتــاب قطــور از آثــار کلاســیک و تــا 
ــت  ــای زرد موفقی ــد کتاب ه ــان بخواه دلت

ــاری. و خودی
بــرای تنبل هــا کــه حوصلــه خوانــدن 
ندارنــد بریــده کتــاب فــراوان اســت. 
ــه درد از  ــط ب ــه فق ــاه ک ــی کوت متن های
ــدن،  ــدانِ نخوان ــذاب وج ــردن ع ــن ب بی
ــوای  ــزی از محت ــه چی ــد وگرن می خورن
کتــاب بــه مــا نمی گوینــد. معرفی هــا 
ــد  ــت جل ــن پش ــان مت ــی هم ــم گاه ه
حتــی  عزیــز  بلاگــر  و  اســت  کتــاب 
توانایــی نوشــتن چنــد خــط دربــاره  
ــت،  ــاهکار اس ــد ش ــه می گوی ــی ک کتاب

ــدارد. ن

کتاب گران نمی خریم
ــای  ــذ و گلایه ه ــی کاغ ــای گران در ماجراه
ــویق  ــه تش ــی ک ــد بلاگرهای ــران، بودن ناش
بــه خریــدن کتاب هــا بیــش از مقــدار نیــاز 
ــای  ــران قیمت ه ــد. بعضــی از ناش می کردن
اعــلام  زودتــر  را  بعــدی  چاپ هــای 
کــرده و بــا ترســاندن کتاب خوان هــا از 
ــه  ــان را داغ نگ ــده، بازارش ــای آین قیمت ه
ــا  ــوك بلاگره ــی ب ــا برخ ــتند. ام می داش
هــم در مقابــل گران فروشــی تعــدادی 
از ناشــران شــناخته شــده، ایســتادند و 
ــتگ  ــا هش ــران را ب ــای گ ــامی کتاب ه اس
ــد. ــر کردن ــم منتش کتاب_گرون_نمی خری

ــاب  ــوزه  کت ــر در ح ــای دیگ ــل همه ج مث
واقعــا  کــه  بلاگرهایــی  هســتند  هــم 
کتاب خــوان هســتند، از کتــاب بــد انتقــاد 
ــی  ــی معرف ــزی را سفارش ــد و چی می کنن

نمی کننــد.

ــی از  ــه جزئ ــدگان همیش  پرن
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از زمان مطالعه بوده انــد،  مــا  زندگــی 

ــداری  ــتایی و نگه ــای روس خانه ه
ــا مــرغ  ــه ت مــرغ و خــروس گرفت
عشــق هایی کــه در آپارتمان هایمــان نگهــداری 
می کنیــم. حتــی اگــر تجربــه مراقبــت از پرنــده ای 
کــردن  تماشــا  لــذت  باشــیم  نداشــته  را 
گنجشــک های بازیگــوش را در کوچــه و خیابان هــا 
چشــیده ایم. حــالا قــرار اســت دربــاره کتابــی 
حــرف بزنیــم کــه پیونــد مــا را بــا پرنــدگان 

محکم تر می کند.
 فیلیــپ دوبــوآ و الیــز روســو نویســندگان ایــن 
کتــاب  هســتند. یــک پرنده شــناس و یک فیلســوف. 

ترکیــب عجیبــی اســت امــا نتیجــه خوبــی داشــته 
اســت. دیــدن نــام «فلســفه پرنــدگان» روی جلــد 
کتــاب ممکــن اســت مــا را بترســاند. شــاید تصــور 
کنیــم بــا اصطلاحــات فلســفی و نوشــته ای دشــوار 

روبه روییــم امــا ایــن طــور نیســت. 
 ایــن کتــاب 22 بخــش دارد. هــر بخــش 
ــدگان و  ــار پرن ــاره رفت ــت درب ــی اس ــن کوتاه مت
ارتبــاط و شــباهتی کــه بــا دنیــای مــا آدم هــا دارد. 
ــده  ــاب آم ــن کت ــان در ای ــه نامش ــی ک پرنده های
اســت اغلــب در ایــران هــم زندگــی می کننــد  و بــا 
ــان  ــد تصویرش ــاده می توانی ــت وجوی س ــک جس ی

ــد. را ببینی
 ایــن کتــاب ویژگی هایــی مثــل: وفــاداری، 

ــی  ــق ورزی و  حت ــوش، عش ــذت، ه ــکاوی، ل کنج
داشــتن لهجــه را در پرنــدگان و انســان ها بررســی 
کــرده اســت. اگــر بپرســید بــا خوانــدن کتــاب چه 

بــه  دســت خواهیــم آورد؟ بایــد بگویــم اگــر بــه 
ــدن و  ــز خوشــی خوان ــه ج ــزی ب ــال چی دنب
ــن  ــد، در ای ــات می گردی ــا کلم ــینی ب همنش
کتــاب یــاد می گیریــد کــه بایــد بــه طبیعــت 
ــاره  ــوش شــده درب برگشــت و مســائل فرام
آن را دوبــاره بــه یــاد آورد. شــاید کمتریــن 
ــد از  ــه بع ــد ک ــن باش ــاب ای ــتاورد کت دس

ــدگان  ــه پرن ــش ب با خواندن
نــگاه  بیشــتری  دقــت 
بــه  حتــی  می کنیــد 
خروس هــای  و  مــرغ 
مادربزرگتــان.  حیــاط 

ــا  ــدگان ب  فلســفه پرن
ترجمــه کاوه فیض اللهــی 
توســط نشــر نــو بــه تازگــی 

منتشــر شــده اســت. اگــر همیشــه بــه پــرواز کردن 
و  بی خیالــی  سرخوشــی،  پرنــدگان، 
رهایــی کــه نصیبشــان شــده اســت 
غبطــه خورده ایــد، ایــن کتــاب را 

ــد. از دســت ندهی

دفاع آخر
ماجرای استادی که در کلاس از دنیا رفت

 کسی را تصور کنید که در حال انجام کاری که بسیار 
303
کــلمـه

2 دقیقه
دوستش داشته، از دنیا می رود. مثلا آتش نشانی که در زمان مطالعه

حال نجات دیگران است، کوهنوردی که در کوه دچار 
حادثه می شود یا استادی که در کلاس به کما می رود. 

سیزدهم تیر ماه سالروز درگذشت استاد محمد معین است. او در کلاس 
223 دانشکده ادبیات دانشگاه تهران سکته کرد.

محمد معین از آن نام هاست که زیاد به گوش مان خورده است. در کتاب 
ادبیاتمان از او خوانده ایم و لابد می دانیم که لغت نامه ای هم دارد. او 

اولین فارغ التحصیل دکترای ادبیات فارسی در ایران است و سال ها در 
دانشگاه تدریس کرد. دهخدا وصیت کرده بود که بعد از مرگش، استاد 

معین عهده دار کارهای لغت نامه شود.
9 آذر سال 1345، در صبح یک روز به ظاهر معمولی، استاد معین به 
دانشگاه می رود تا در جلسه دفاع یکی از دانشجویان شرکت کند. اما 

در حین جلسه بی هوش می شود. استاد را به بیمارستان می رسانند و 
این آغاز 5 سال زندگی در کماست. چند ماه بعد محمد معین را به امید 

بهبودی به کانادا منتقل می کنند اما وقتی کاری از پیش نمی رود به ایران 
باز می گردد و در اتاق 314 بیمارستان فیروزگر بستری می شود و در 

نهایت روز سیزدهم تیر ماه از دنیا می رود.
همه انتظار داشتند مراسم تشییع باشکوه و پر از جمعیت باشد. 

دوستداران ادبیات و دانشجویان به بدرقه استاد بیایند اما... روز بعد 
از مراسم تشییع مقاله ای در روزنامه اطلاعات چاپ می شود با عنوان 

«تهران بمیر» که در آن از حضور کمرنگ در تشییع انتقاد می شود. 
مهدخت معین گلایه می کند که مکان مراسم تشییع به عمد اشتباه اعلام 

شده است. اما این هیاهوها دیگر فایده ای نداشت. 
محمد معین در آستانه اشرفیه به خاك سپرده می شود و شاید هم 

سال هاست در ذهن ما به خاك سپرده شده است. استادی که تا لحظه 
آخر هوشیاری اش در کلاس بود.

زهرا راستگویی وسط اتاقی یک میز بزرگی چوبی  پر از کتاب است. دختری روی آن ها نشسته و پاهایش را هم روی کتاب دیگری 
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زمان مطالعه

گذاشته است. برادران کارامازوف دستش گرفته و می خندد. این عکس تا مدت ها برایم شبیه به کابوس بود. 
نشستن اش روی کتاب ها به کنار، مگر برادران کارامازوف خنده دارد؟

کتابینو

کتاب پلاس

ـــــادویي قاب جــ
ادب

0412

زندگی را از پرندگان بیاموز
درباره کتاب فلسفه پرندگان

داشــتن لهجــه را در پرنــدگان و انســان ها بررســی 
کــرده اســت. اگــر بپرســید بــا خوانــدن کتــاب چه 

بــه  دســت خواهیــم آورد؟ بایــد بگویــم اگــر بــه 
ــدن و  ــز خوشــی خوان ــه ج ــزی ب ــال چی دنب
ــن  ــد، در ای ــات می گردی ــا کلم ــینی ب همنش
کتــاب یــاد می گیریــد کــه بایــد بــه طبیعــت 
ــاره  ــوش شــده درب برگشــت و مســائل فرام
آن را دوبــاره بــه یــاد آورد. شــاید کمتریــن 
ــد از  ــه بع ــد ک ــن باش ــاب ای ــتاورد کت دس

ــدگان  ــه پرن ــش ب با خواندن
نــگاه  بیشــتری  دقــت 
بــه  حتــی  می کنیــد 
خروس هــای  و  مــرغ 

ــا  ــدگان ب  فلســفه پرن
ترجمــه کاوه فیض اللهــی 
توســط نشــر نــو بــه تازگــی 

و  بی خیالــی  سرخوشــی،  پرنــدگان، 
رهایــی کــه نصیبشــان شــده اســت 

ــد. از دســت ندهی

هم نشینى 
کتاب و جوراب

بوكبلاگرهایی که کتاب نمی خوانند! 


